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  مقدمه
عد  در اين درس ب.در مباحث پيشين بحث ما در مورد منجزيت و معذريت قطع بود كه اين دو، بعد عملي قطع مي باشد

 و جواز اسناد حكم مقطوع به خداوند متعال، به عنوان اثر سومي براي قطع گيرد ديگري از قطع مورد بررسي قرار مي
 در ادامه .رسد نموديم، به پايان مي ين مطلب مباحث مربوط به قطع كه در مبحث تمهيد دنبال ميا با بيان .شود مطرح مي

ين مباحث گذشته و مقايسة تر اي از مهم براي اشراف بيشتر دانش پژوهان به مطالب گذشتة شهيد صدر به بيان خلاصه
  .پردازند مبناي خود با مبناي مشهور مي
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  درسمتن 

   المولى إلى الإسناد جواز
  .المولى إلى المقطوعِ الحكمِ إسنادِ جواز هو و المعذّريةِ، و المنجزيةِ غيرُ القطعِ في ثالثٌ جانب هناك و
 أن للقاطعِ لابد أنّه بمعنى لها، منجزٌ بالحرمةِ القطع إنّ: فيقالُ العملي، الجانبِب ترتبطانِ المعذّريةَ و المنجزيةَ أنّ: ذلك توضيح و
 إسناد هو و آخرُ ء شي هناك و. الفعلَ يرتكب أن له أنّ بمعنى عنها، معذرّ الحرمةِ بعدمِ القطع إنّ و بحرمتِه، قطع ما يرتكب لا

 حرَّم الشارع إنّ: القاطع يقولَ بأن المولى، إلى الحرمةِ إسنادِ جوازِ إلى يؤدي الخمرِ رمةِبح القطع فإنّ المولى، إلى نفسِها الحرمةِ
  .علمٍ بلا القولَ حرَّم و بعلمٍ، القولِ في الشارع أذنَِ قد و بعلمٍ، قولٌ لأنّه الخمرَ؛

 موضوعي قطع الإسنادِ جوازِ إلى بالنسبةِ القطع أنّ يتّضح يالموضوع القطعِ و الطريقي القطعِ بينَ التمييزِ من بيناه فيما بالتدبرِ و
  .المولى إلى يسند بما القطع موضوعِه في أُخِذَ شرعي حكم الإسنادِ جواز لأنّ طريقي؛ لا

  مقارنة و تلخيص
ا اتضّحمم زَ أنّ ذكرناها المقطوعِ التكليفِ تنجما كلَّ يشملُ له الطاعةِ حقُّ كانَ و سبحانَه، مولىلل الطاعةِ حقِّ  شؤونِ من كانَ لم 

زيةُ احتمالياً، انكشافاً لو و تكاليفِه، من ينكشفةً ليست إذاً فالمنجو درجتُه، كانت مهما انكشافٍ كلَّ تشملُ بل بالقطعِ، مختص 
  .تقدم كما معلّقةٍ غيرَ و مؤكّدةً تصُبح بالقطعِ كانت إن
 لا و قطع لا فحيثُ القطعِ، خواص من أنّها ادعى فإنّه للقطعِ، ذاتياً لازماً الحجيةَ و المنجزيةَ افترض نم مسلك لذلك خلافاً و

زيةَ، لا علملم تكليفٍ فكلُّ منج زٍ غيرُ فهو اليقينِ و بالقطعِ ينكشفلا و منج يصح و عليه، العقاب يمقُبح« ِبقاعدة ذلك س 
  .رأساً له الطاعةِ حقِّ و المولى لمولوية تحديد الحقيقة في هذا أنّ فاته و علمٍ، و قطعٍ بلا أي »بيانٍ بلا العقابِ

 لمنهجِ النظريةِ الناحيةِ من مغايراً منهجاً للفقيه يوضّح و المتفرّعةِ، المسائلِ من كثيرٍ في الطريقَ منهما كلٌّ يحدد مسلكانِ هذان و
  .الآخرِ المسلكِ

  .»بيانٍ بلا العقابِ قُبحِ «بمسلكِ الآخرَ و ،»الطاعةِ حقِّ «بمسلكِ المختار لكالمس نُسمي و
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  جواز اسناد حكم مقطوع، به شارع مقدس
گفتيم  وقتي مي. شود هاي پيشين ما تا كنون، در مورد معذريت و منجزيت قطع بود كه مربوط به بعد عمل مكلف مي بحث

گوييم  كه مي شود و مكلف بايد آن را اتيان نمايد و وقتي مة مكلف قرار داده مي يعني آن حكم مقطوع بر ذ،قطع منجز است
 مولا حق عقاب كردن ندارد؛ به ،باشد و اگر خلاف واقع در بيايد  جايز مي، يعني عمل بر طبق قطع،قطع معذر است
  . مستحق عقاب نيست،اي كه طبق قطع خود عمل نموده است عبارت ديگر، بنده
 داراي يك اثر ديگر در بعد نظري نيز ،شد؛ اما قطع  دو اثر قطع بود كه مربوط به عمل مكلف مي،يتمعذريت و منجز

توانيم حكمي را به خداوند متعال   يعني زماني مي؛ جواز اسناد حكم مقطوع به شارع مقدس:ست از ا كه عبارت،باشد مي
توان حكمي را به شارع مقدس  ي ظن و گمان نمينسبت دهيم كه قطع به صدور آن از شارع مقدس داشته باشيم و از رو

 قطع ، اسناد آن حكم به خداوند عزوجل جايز نيست؛ بنابراين،نسبت داد و تا وقتي كه قطع به صدور حكم نداشته باشيم
  .باشد در كنار منجزيت و معذريت، مجوز اسناد حكم به شارع نيز مي

FG 
  .باشد به لازم مي قطوعمكلف بر طبق حكم معمل  يعني ؛منجزيت. 1      

  باشد و اگر طبق آن عمل نمود، اما قطعش   يعني عمل مكلف بر طبق قطعش جايز مي؛معذريت. 2               آثار قطع 
  .                           خلاف واقع بود، عبد استحقاق عقاب ندارد

  .باشد سناد حكم به شارع مقدس ميمجوز اجواز اسناد؛ يعني قطع، . 3                           
  تطبيق
   المولى إلى الإسناد  جواز

  مولابه  ،به  كردن حكم مقطوعدتنس بودن مزيجا
  .المولى إلى المقطوعِ الحكمِ إسنادِ جواز 1هو و المعذّريةِ، و المنجزيةِ غيرُ القطعِ في ثالثٌ جانب هناك و

جواز اسناد حكمي كه مكلف يقين : ست از اطع وجود دارد كه عبارتدر كنار منجزيت و معذريت، جانب سومي هم در ق
  . به آن دارد، به مولا

 للقاطعِ لابد 3أنّه بمعنى ،2لها منجزٌ بالحرمةِ القطع إنّ: فيقالُ ، العملي بالجانبِ ترتبطانِ المعذّريةَ و المنجزيةَ أنّ :ذلك توضيح و
   بحرمتِه قطع ما يرتكب لا أن

. باشد اين است كه منجزيت و معذريت مرتبط به بعد عمل عبد مي) جواز اسناد حكم به مولا در موارد قطع(ن توضيح آ
چه را كه قطع به حرمتش دارد،  باشد؛ به اين معنا كه قاطع، نبايد آن شود كه قطع به حرمت، منجز حرمت مي پس گفته مي

  مرتكب شود، 
  . الفعلَ يرتكب أن 4له أنّ بمعنى ،عنها معذّر الحرمةِ بعدمِ القطع إنّ و

                                                 
 .ثالثٌ جانب: مرجع ضمير. 1

  .الحرمه: مرجع ضمير. 2
 . شأنضميرِ. 3

 .قاطع: مرجع ضمير. 4
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تواند آن فعلي را  باشد؛ يعني قاطع به عدم حرمت مي شود كه قطع به عدم حرمت، معذر از حرمت مي چنين گفته مي و هم
كه قطع به حرمتش دارد، مرتكب شود و اگر هم اين فعل در واقع حرام باشد، مكلف نسبت به آن مورد مؤاخذه قرار 

  .گيرد نمي
 المولى، إلى الحرمةِ إسنادِ جوازِ إلى يؤدي الخمرِ بحرمةِ القطع فإنّ المولى، إلى نفسِها الحرمةِ إسناد 1هو و آخرُ ء شي اكهن و

  .علمٍ بلا القولَ حرَّم و بعلمٍ، القولِ في الشارع أذنَِ قد و بعلمٍ، قولٌ 2لأنّه الخمرَ؛ حرَّم الشارع إنّ: القاطع يقولَ بأن
  قطع به حرمت؛ جواز اسناد حرمت به مولا:ست از ا كه عبارت، چيز ديگري هم هست،نار اين منجزيت و معذريتو در ك
 ؛تواند بگويد كه خداوند خمر را حرام نموده است شود و قاطع مي  به جواز اسناد حكم حرمت به خداوند مير منج،خمر

 مقدس، قول و سخن از روي علم را اذن و اجازه داده زيرا اين گفتار قاطع، سخني از روي علم و يقين است و شارع
  .است و گفتاري كه از روي علم نباشد، را منع نموده است

  نسبت به جواز اسناد حكم به شارع مقدسبه تكليف، قطع موضوعيت 
سبت به خواهيم بگوييم كه قطع ن باشد؛ حال مي گفتيم كه يكي از آثار قطع، جواز اسناد حكم مقطوع به شارع مقدس مي

به حكم اخذ گرديده است و لذا هر قطعي به حكم  يعني در موضوع جواز اسناد، قطع ؛باشد جواز اسناد، قطع موضوعي مي
 اما نسبت به جواز اسناد آن حكم به شارع ،شود  هر چند كه كاشف و طريق به آن حكم شرعي محسوب مي،شرعي
  .شود  قطع موضوعي محسوب مي،مقدس

FG 
   طريقي: آن حكم شرعي       نسبت به

  قطع به حكم شرعي
   موضوعي:                 نسبت به جواز اسناد آن حكم به شارع مقدس    
  تطبيق

 موضوعي قطع الإسنادِ جوازِ إلى بالنسبةِ القطع أنّ يتّضح الموضوعي القطعِ و الطريقي القطعِ بينَ التمييزِ من بيناه فيما بالتدبرِ و
   ؛3طريقي لا

با تدبر در مورد آن چه كه در مورد تمييز قطع طريقي از قطع موضوعي بيان كرديم مشخص گرديد كه قطع به تكليف 
  باشد نه طريقي؛  شارع مقدس قطع موضوعي مي نسبت به جواز اسناد حكم به

  .المولى إلى يسند بما القطع 4موضوعِه في أُخِذَ شرعي حكم الإسنادِ جواز لأنّ
   .شود أخذ شده است نسبت داده ميشارع مقدس را در موضوع جواز اسناد حكم به شارع مقدس قطع به آن چه كه به زي

09:04 Sco1:  

                                                 
 .آخرُ ء  شي:مرجع ضمير. 1

 .قاطعقول ال: مرجع ضمير. 2

 .طريقي قطع فهو الحرمة إلى بالنسبة وأما. 3

 .سناد الا جواز :مشار اليه. 4



١٠٢١٤٢٢ 

٢١  
٥ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

  اي از مباحث گذشته  خلاصه
اي از مطالب اين مبحث را بيان  براي اشراف دانش پژوهان به مطالب كتاب، شهيد صدر در آخر بحث تمهيد، خلاصه

  . نمايد مي
 كه »الطاعهحق « كه مسلك مشهور است و مسلك »قبح عقاب بلا بيان« مسلك شد؛ به دو مسلك اشاره بحثدر اين م

 ولو كه ،باشد  تمام تكاليف منكشف، حجت مي)حق الطاعة(طبق اين مسلك . باشد  مي)ره(شهيد صدر مسلك مختار 
  . ز استن تكليف به حكم عقل بر او منج اي، احتمال تكليف هم بدهد،ترين سطح باشد؛ لذا اگر مكلف انكشاف در نازل

تواند   نمي يعني شارع مقدس؛ نسبت به قطع، اين تنجيز مطلق است.باشد اما اين تنجيز عقلي براي انكشاف بر دو قسم مي
ق بر عدم ورود ترخيص از جانب شارع  معلَّ، اما نسبت به ظن و احتمال، حكم عقل به تنجيز؛يدااين تنجيز را اسقاط نم

حق « لذا طبق مسلك ؛تواند تنجيز ظن و احتمال را با صدور ترخيص اسقاط نمايد  يعني شارع مقدس مي؛باشد س ميمقد
 ، منجزيت ظن و احتمال و مطلق است، اما منجزيت قطع؛ قطع در اصل تنجيز با ظن و احتمال مشترك است،»ةالطاع
  .باشد بر عدم ورود ترخيص از ناحية شارع مقدس مي معلق
FG 

       . منجز است،مسلك قبح عقاب بلا بيان            فقط قطع مشهور            . 1                              
  .                                                                                                عدم علم به حكم، معذر است

                                                                         دو مسلك در مورد 
        . منجز است،هر احتمال و انكشافي                                                                       دايرة مولويت مولا 

   . معذر است،فقط قطع                 مسلك حق طاعت    شهيد صدر        . 2                            
          مطلققطع                  

  منجزيت طبق مسلك حق طاعت      
       معلق بر عدم ورود ترخيصظن و احتمال                 

  
  تطبيق 
  مقارنة و تلخيص
  چه كه گذشت اي بين آن اي از مطالب گذشته و مقايسه خلاصه
ا اتضّحمم زَ أنّ ذكرناها المقطوعِ التكليفِ تنجكلَّ 2يشملُ 1له الطاعةِ حقُّ كانَ و سبحانَه، للمولى الطاعةِ حقِّ  شؤونِ من كانَ لم 

   احتمالياً، انكشافاً لو و تكاليفِه، من ينكشف ما
انه و تعالي  مولا سبحمنجز شدن تكليف مقطوع، از شؤون حق طاعت بيان كرديم، روشن شد كه )در تمهيد (چه كه از آن
  شود، ولو كه اين انكشاف در سطح احتمال باشد؛  باشد و حق طاعت مولا، شامل هر تكليف منكشفي مي مي

                                                 
 .مولي: مرجع ضمير. 1

  .حق طاعت مولي: مرجع ضمير مستتر. 2
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 1معلّقةٍ وغيرَ مؤكّدةً تصُبح بالقطعِ كانت وإن درجتُه، كانت مهما انكشافٍ كلَّ تشملُ بل بالقطعِ، مختصةً ليست إذاً فالمنجزيةُ
  .تقدم كما

مختص به قطع نيست، بلكه هر انكشافي را به هر ) .اين هنگام كه مسلك حق طاعت را اختيار كرديمدر (پس منجزيت 
شود و چه به درجة احتمال باشد واگر  شود، چه به درجة قطع باشد كه شك با آن آميخته نمي  باشد، شامل مياي كه درجه

كند؛ به  كه مؤكدترين وضعيت خود را پيدا مي اين منجزيت به قطع حاصل گردد، دو خصوصيت و امتياز دارد، يكي اين
كه منجزيت آن مطلق است؛ يعني منجزيتش معلق بر عدم  باشد و ديگر اين اين معنا كه مخالفت با قطع، در اوج قبح مي
  .ورود ترخيص از جانب شارع مقدس نيست

  مقايسه مسلك حق طاعت با مسلك قبح عقاب بلا بيان
ها كه قائل به  سلك مشهور اصوليون است، توسط مرحوم وحيد بهبهاني در مقابل اخباري كه م»قبح عقاب بلا بيان«مسلك 

شيخ اعظم انصاري و محقق خراساني  اي مانند هاي علمي برجسته  مطرح گرديد و پس از ايشان شخصيت،احتياط بودند
 نيز اين قاعده را »منتقي الاصول« صاحب ، قبل از شهيد صدر.اين قاعده را مطرح كرده و مورد توجه و عنايت قرار دادند

 اين است كه منجزيت و حجيت از آن قطع است و لازم ذاتي قطع محسوب ، مفاد اين قاعده.مورد خدشه قرار داده است
  . لذا هر جايي كه قطع نباشد منجزيتي نخواهد بود؛شود مي

  تطبيق 
 و قطع لا فحيثُ القطعِ، خواص من 4أنّها ادعى 3فإنّه للقطعِ، تياًذا لازماً الحجيةَ و المنجزيةَ افترض من مسلك 2لذلك خلافاً و
   منجزيةَ لا علم لا

اند كه   مسلك كساني است كه فرض را آن گرفته)»حق طاعت«يعني بر خلاف مسلك ( بيان كرديم چه كه خلاف آن
اند كه منجزيت و حجيت، از  ودهاشخاصي كه چنين فرض كرده اند، ادعا نم. منجزيت و حجيت، لازم ذاتي قطع است

  خواص قطع است و آن جايي كه قطع و علم نيست، منجزيتي نيست 
  عليه العقاب يصح لا و منجزٍ غيرُ 5فهو اليقينِ و بالقطعِ ينكشف لم تكليفٍ فكلُّ

يعني عقاب بر اين . شود ز محسوب نمي، اين تكليف، منجاحراز و منكشف نگرددقطع و يقين واسطه و هر تكليفي كه به 
تر از  كه اين تكليف به مراتبي پايين و بر مكلف، امتثال اين تكليف لازم نيست؛ ولو اين( .تكليف، صحيح و درست نيست

  ).قطع منكشف باشد
 حقِّ و لىالمو لمولوية تحديد الحقيقة في 3هذا أنّ 2فاته و علمٍ، و قطعٍ بلا أي »بيانٍ بلا العقابِ قُبح« ِبقاعدة 1ذلك سمي و

  .رأساً له الطاعةِ

                                                 
 .أيضاً معلّق الإجمالي لأنّ التفصيلي لعلموا القطع به المقصود .3

  .مسلك حق الطاعه: مشار اليه. 1

 .افترض  من:مرجع ضمير. 2
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٢١  
٧ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

از كسي كه چنين .  بدون قطع و علم است»بلا بيان«و مراد از .  ناميده شده است»قاعدة قبح عقاب بلا بيان«اين مسلك 
محدود كردن حجيت به قطع و خصيصة قطع دانستن حجيت، در كه فوت شده است اين مطلب  ،فرض نموده است

قائل به قاعده قبح عقاب بلا بيان توجه ندارد كه با اين مبناي يعني ( ؛ طاعت مولاست مولا و حق مولويتِ تحديدِ،حقيقت
   ).كند خود، دايره مولويت مولا را محدود مي

 لمنهجِ النظريةِ الناحيةِ من مغايراً منهجاً للفقيه يوضّح و المتفرّعةِ، المسائلِ من كثيرٍ في الطريقَ منهما كلٌّ يحدد مسلكانِ هذان و
  .الآخرِ مسلكِال

 ، راه را در بسياري از مسائلي كه متفرع بر اين دو است)مسلك حق طاعت و مسلك قبح عقاب بلا بيان(اين دو مسلك، 
براي فقيهاز ناحية نظري راه و روشي مغاير، نسبت به راه و روش مسلك ديگر  هر كدام ،اين دو مسلك. كنند ن ميمعي، 

  . نمايد اين دو مسلك منهجي متفاوت نسبت به منهج مسلك ديگر تبيين  و ارائه مييعني هر كدام از كند؛  تبيين مي

  .»بيانٍ بلا العقابِ قُبحِ «بمسلكِ والآخرَ ،»الطاعةِ حقِّ «بمسلكِ المختار المسلك ونُسمي
  .»مسلك قبح عقاب بلا بيان«ناميم و مسلك ديگر را   مي»مسلك حق طاعت« را برگزيده خودمسلك 
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